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بحث ربا
جلسه 9 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

فَةً واعضافاً معضا اِبلُواْ الرکتَا نُواْ لاآم ا الَّذِینهیا افرماید: {یجلسه گذشته راجع به آیه 130 سوره مبارکه آل عمران بود. آیه م
اتَّقُواْ اله لَعلَّم تُفْلحونَ *و اتَّقُواْ النَّار الَّت اعدَّت للْافرِین}؛ نات را در این آیه بیان نمودیم. عمده بحث در این آیه کلمه"اضعافًا

مضاعفَةً" است که وصف برای رباست یا وصف و حال برای فاعل در "لا تَاکلُواْ" است؟ این احتمالات را بیان کردیم و عرض
کردیم که "اضعاف" جمع ضعف است و ضعف هم به معنای مثل است؛ أضعاف یعن أمثال و "مضاعفة" را برخ مگویند تأکید

برای أضعاف است که عرض کردیم چنین نیست و عنوان تأکید را ندارد و صفت است برای خود أضعاف.

بیان شأن نزول آیه 130 سوره آلعمران

اما قبل از بیان معنای آیه، این نته را عرض مکنیم که در شأن نزول این آیه بین مفسرین اختلاف است.

کلام فخر رازی

فخر رازی در تفسیر خودش، جلد پنجم نقل مکند که مسلمین در جن احد در سال سوم هجرت وقت مغلوب شدند، گفتند:
علّت اینه مغلوبه شدیم، این است که امانات قریش زیاد است و علت زیادی امانات قریش این است که آنها اموال زیادی را

از راه ربا به دست آوردهاند و با آن اموال فراوان در جن احد بر مسلمین غلبه پیدا کردند. لذا به این فر افتادند که آنها نیز
سراغ ربا بروند و از راه ربا اموال زیادی به دست بیاورند برای اینه قدرت مادی و جنشان زیاد شود. آیه نازل شد (یا ایها

.( الَّذِین آمنُواْ لا تَاکلُواْ الرِبا اضعافاً مضاعفَةً

اشالات کلام فخر رازی

این کلام که فخر رازی نقل کرده است چند اشال دارد: اشال اول این است که تاریخ مسلّم گواه مدهد که علّت شست
مسلمین در جن احد عدم امانات مادی نبوده است و آنچه که سبب شست شد مخالفت با امر پیامبر بود. پیامبر(ص) فرمود

این قسمت را رها ننید ول آنها رها کردند و از امر آن حضرت تبعیت نردند.

اشال دوم هم این است که این بیان فخر رازی با خود آیه تناسب ندارد. آیه مفرماید: {یا ایها الَّذِین آمنُواْ لا تَاکلُواْ الرِبا اضعافاً
مضاعفَةً و اتَّقُواْ اله لَعلَّم تُفْلحونَ *و اتَّقُواْ النَّار الَّت اعدَّت للْافرِین}؛ اگر واقعاً از ربا برای جن و قدرت مال و تمن
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مخواستند استفاده کنند، چرا قرآن به تقوا سفارش مکند؟ سفارش به تقوا در جای است که مسلمانها بخواهند حرامخواری
کنند و حرام را مرتب شوند؛ اما اگر ضرورت اقتضا کند که مال را پیدا کنند برای اینه با کفار مقابله و مقاتله داشته باشند،

در اینجا اقتضا مکند که خداوند بفرمایند از این راه انجام ندهید. اما معنای امر به تقوا این است که مقصود چیز دیری بوده
است.

اشال سوم هم اینه کلمه "اضعافًا مضاعفَةً" دلالت مکند که خود مسلمین برای اینه مالشان را چندبرابر کنند، ربا
مخوردند؛ نه برای اینه در مقابل با کفار تمن مال پیدا کنند. 

اشال چهارم نیز اینه در تفسیر کبیر ـ نوشته امام طبران که متولد 260 و متوفای 360 است ـ از ابن عباس نقل شده است که
قال ابن عباس: نزلت هذه الآیة ف أهل الطائف کانت بنو المغیرة یربون لهم بن مغیره به اهل طائف ربا مدادند فإذا حل الأجل

و عجزوا عن ذل زادو ف المال هنام که موقع پس دادن قرض مرسید، عاجز از پرداخت بودند و آنها هم مال را زیاد
مکردند و ازدادوا ف الأجل و مهلت را زیاد مکردند.

لذا، بحث تمن از جن به هیچ عنوان مطرح نبوده است. ما در مباحث گذشته عرض کردیم که شأن نزول باید با خود آیه هم
تناسب داشته باشد؛ ی از مواردی که شأن نزول هیچ ارتباط با آیه ندارد، همین مورد است. فخر رازی با این همه عظمت

علم که برای خودش قائل بوده است، هیچ اشال در اینجا به این شأن نزول وارد نرده است. اما شأن نزول آیه همین است
که بنمغیره به اهل طائف ربا مدادند و کارشان هم این بود که وقت سررسید قرض مآمد و آنها قدرت نداشتند برای پرداخت،

فَةً واعضافاً معضا اِبلُواْ الرکتَا نُواْ لاآم ا الَّذِینهیا اکردند. آیه نازل شد که {یدر مقابل تمدید مهلت، دین و قرض را اضافه م
.{ رِینافْلل دَّتعا الَّت اتَّقُواْ النَّار ونَ *وحتُفْل مَّللَع هاتَّقُواْ ال

معناى آیه شریفه 130 سوره آلعمران

بعد از مشخص شدن شأن نزول آیه با کلام ابن عباس، ما باید ببینیم آیه چه مخواهد بوید؟ و ما از آیه شریفه چه چیزی را
مفهمیم؟ در کتابهای تفسیری، غیر از معان که برای کلمات أضعاف و مضاعفه بیان کردیم، با قرینه بعض از آیات گفتیم:
اگر بخواهیم روی کلمه أضعاف و مضاعفه جمود کنیم، اضعاف از سهبرابر به بالا را شامل مشود و به دوبرابر نمشود گفت

أضعاف. همچنین مضاعفه نیز یعن خود این چندبرابر، چندبرابر شود، اگر گفتیم اضعاف یعن سهبرابر، در این صورت آن
سهبرابر باید سهبرابر شود. این مطلب با توجه به جمود بر خود لفظ است؛ اما این احتمال وجود دارد که بوییم: اضعافاً

مال گویند: یه منظور چندبرابر است. همین که در عرف ممضاعفه کاری به دوبرابر و سهبرابر و چهاربرابر و ... ندارد؛ بل
را مخرید و به چندبرابر مفروشید، عرب هم از این چندبرابر تعبیر مکند به اضعافاً مضاعفه.

اقوال موجود در مورد «أضعافاً مضاعفة» در کتابهاى اهل سنّت

سپس، در کتب اهل سنّت مخصوصاً در کتابهای تفسیری قدیمشان، در مجموع دو قول راجع به اضعافاً مضاعفه گفتهاند که
در کتب تفسیری شیعه نیز آمده است. ی قول این است که مراد از مضاعفه، مضاعفه به تأجیل است؛ أجلا بعد أجل؛ یعن مراد

تضاعف در زمان است؛ اینه ی زمان مآمد نمتوانستند پرداخت کنند، زمان و اجل دیری را معین مکردند و همینطور
ادامه مدادند؛ و لل أجل قسط من زیادة عل المال؛ برای هر زمان هم ی مال را اضافه مکردند. در این صورت، مضاعفه

یعن تمدید زمان. پس در این قول، مراد این نیست که خود آن اضعاف چندبرابر شود؛ بله اضعاف به چندبرابری مخورد و
مضاعفه نیز مربوط به تمدید اجل و زمان است. البته این قول با معنای لغوی آن مخالفت دارد.
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اما قول دوم این است که "ما یضاعفون به أموالهم"؛ اضعافاً مضاعفه یعن همان چندبرابر کردن و کاری به زمان ندارد.

با بررس مجموع کلمات معلوم مشود که نمتوانیم بوییم ملاک دوبرابر یا سهبرابر یا چهاربرابر است؛ معین نمشود کرد. اما
آنچه که متوان گفت این است که اضعافًا مضاعفَةً بر این دلالت دارد که ربا یا خودش و یا مال که رباخوار دارد، چندبرابر
مشود؛ اما حدّ این چندبرابری چیست؟ ضابطهای برای آن نداریم. و باید بوییم این عبارت، ی عنوان کنای است از اینه

مال چندبرابر شود و در این صورت، دوبرابر، سهبرابر، چهاربرابر و بیشتر، همه را شامل مشود.

بررس احترازى بودن قید «اضعافًا مضاعفَةً»

نتهی مهم که در اینجا وجود دارد این است که آیا قید "اضعافاً مضاعفة" قید احترازی است؟ و معنای احترازی این است که
شارع متعال ربای که در آن اضعافاً مضاعفه هست را حرام کرده است. در این صورت، حداقلش مشود دوبرابر؛ یعن اگر

کس صد تومان قرض بدهد و بخواهد دویست تومان بیرد، حرام است. اما اگر صد تومان قرض بدهد و بخواهد صد و نود و
نه تومان بیرد، دیر حرام نیست. آیا این قید اضعافاً مضاعفة قید احترازی است؟ برخ از علمای اهل سنّت بر طبق همین قید
احترازی بودن پافشاری دارند که اصلا این آیه شریفه مطلق ربا را حرام نمکند؛ بله ربای که اضعافاً مضاعفه هست را حرام

مکند و ما نیز مگوییم: الاصل ف القیود أن یون احترازیا؛ً اصل در هر قیدی هم این است که احترازی باشد.

برخ در جواب از این مطلب گفتهاند: چون اضعافاً مضاعفه ی حدّ معین ندارد، نمتواند احترازی باشد. به عبارت دیر
گفتهاند: تضعیف و مضاعف شدن نزد عرب، چون حدّ و اندازهی معین ندارد، نمتواند قید احترازی باشد و حال آنه در

احترازی باید حدّش معین باشد.

به نظر ما این جواب صحیح نیست. برای اینه مگوییم: نسبت به اقلّش که متیقّن است و عرب به کمتر از دوبرابر نمگوید
اضعافاً مضاعفه، اگر کس صد تومان داد و قرار شد صد و نود تومان بیرد، عرب به آن اضعافاً مضاعفه نمگوید. 

است که ذکر آن قید به عنوان بیان ی تواند احترازی باشد؛ چون قید احترازی جایوییم این قید نمم این است که بجواب دو
واقع خارج نباشد؛ گاه متلم مگوید: مردی که لباسش مش است، عادل است؛ ما در اینجا مدانیم که مش بودن لباس
در عدالت دخالت ندارد و به عنوان بیان واقع خارج است که مخواهیم به واقع خارج اشاره کنیم و به این معنا نیست که

اگر لباس مش را خارج کرد و لباس دیری پوشید عنوان عادل نداشته باشد. همچنین آن قید به عنوان ی مورد غالب در
خارج نباشد؛ و همچنین آن قید در طبیعت آن شء داخل نباشد؛ این سه شرط باید باشد تا ی قید بتواند احترازی باشد.

در اینجا نیز آیه به عنوان بیان واقع است؛ یعن در عرب، خصوصاً یهودی که در عربستان بودند، ی دینار قرض مدادند و دو
دینار مگرفتند؛ یعن دوبرابر مشد؛ اینجا برای بیان واقع خارج است و دیر بحث احترازی بودن معنا ندارد و ثانیاً، احترازی

بودن در جای است که وارد مورد غالب هم نباشد و حال آنه اینجا وارد مورد غالب است؛ یعن غالباً کسان که رباخوار
هستند، اموالشان اضعافاً مضاعفه است؛ یعن اینها مثلا سال گذشته ی میلیون داشتند، امسال ده میلیون دارند در اثر ربا و

ثالثاً ـ که این نته سوم در کلمات بعض از مفسرین مثل مرحوم علامه طباطبای هم آمده است ـ طبیعت ربا همین است و ذکر
این عنوان برای اشاره به حقیقت و طبیعت رباست.

بنابراین، در این آیه شریفه نمتوان گفت این قید احترازی است و به عبارت فنّتر، اگر کس بخواهد این قید را احترازی بداند و
از آن مفهومگیری کند، اینجا مفهوم ندارد؛ همه آقایان مگویند: وصف مفهوم ندارد؛ برای اینه یا ممن است به عنوان بیان

واقع باشد و یا وارد مورد غالب باشد. 
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در اصول بیشترین مثال که برای وارد مورد غالب بیان مکنند، آیه شریفه (و ربائبم ٱت ف حجورِکم من نّسآئم) است؛
مگویند: "ف حجورِکم" مفهوم ندارد که اگر ربیبه در حجور نباشد، حلال نیست و نامحرم است. از باب اینه غالباً اینطور

است که دختر زن نیز با خود او به خانه مرد مآید، مشود حجور.

پس مفهوم جای است که این عناوین به هیچ عنوان نباشد. نتهی چهارم نیز وجود دارد که گاه ذکر قیدی برای استنار است؛
یعن خداوند تبارک و تعال برای استنار این عادت جاهل این قید را ذکر مکند؛ ذکر این قید برای بیان شدّت قبح این عمل

است.

پس برخ از بزرگان اهل سنّت مثل صاحب تفسیر المنار ـ که قبلا مجلهای بود و بعد به تفسیر المنار تبدیل شد و مؤلف آن هم
رشیدرضا است ـ به این نظریه قائل هستند و مگویند: این آیه فقط ی نوع ربا را حرام مکند و آن هم ربای است که مربوط به
جاهلیت است ـ دوبرابر کردن مقدار طلب در مقابل مهلت که مدهد ـ و اصرار مکند با این آیه شریفه نمتوان گفت مطلق ربا

حرام است. او در پایان عمر هم کتاب نوشته به نام "الربا و المعاملات ف الاسلام" و در این کتاب هم بر این نظریه تأکید دارد.
برخ دیر از اهل سنّت مگویند: ما بر کلمه دوبرابر تیه نمکنیم؛ اما این آیه مگوید باید ی ربای فاحش باشد تا حرام

باشد و ربای کم اشال ندارد. از آیه مفهمیم آنچه که حرام است، ربای فاحش و زیاد است.

بررس رابطه آیه 130 سوره آلعمران با آیات سوره بقره

اینها در مقابل ی سؤال واقع مشوند و آن این است که ما بعداً به این آیه سوره بقره مرسیم که (احل ٱله ٱلْبیع و حرم ٱلرِبا)
و در اینجا به صورت مطلق خداوند ربا را حرام کرده است؛ این را چه مگویند؟ ی از حرفهای اینها این است که مگویند
این آیه سوره آلعمران مقید آیه سوره بقره است. پس، در قرآن مطلق ربا حرام نشده است؛ یا ربای که دوبرابر شده و یا ربای

فاحش فقط حرام است. اما از نظر علم این حرف چند اشال دارد:

اشال اول این است که مسأله مطلق و مقید در موردی مطرح مشود که ظهوری در میان باشد؛ یعن مطلق ظهور در اطلاق
دارد و مقید هم ظهور در قید دارد و مگویند ظهور مقید قویتر از ظهور مطلق است و بنابراین، آن را قید مزند. اما در این
آیات بحث ظهور نیست؛ آیات سوره بقره نص است. درست است که (احل ٱله ٱلْبیع و حرم ٱلرِبا) ظاهر است، اما در ادامه

مفرماید: (و ذَروا۟ ما بق من ٱلرِبا)؛ این نص در آن است که اگر ی ذره هم ربا باشد باید کنار گذاشته شود. وقت نص در
میان باشد، دیر نمتوان قاعده مطلق و مقید را در آن جاری کرد. مثلا اگر کس بوید رقبه را آزاد کن هر رقبهای که باشد و

بعد گفت رقبه کافره را آزاد نن. در اینجا کس نمگوید که با دوم، اول را تقیید مزنند. عبارت اول نص است و معنای
عبارت دوم این است که بهتر آن است که رقبه، کافر نباشد. 

د، در علم اصول شرطگوییم: در باب مطلق و مقیگفت هر دو آیه عنوان ظاهر را دارند، م ال دوم این است که اگر کساش
را بیان کردهاند که حمل مطلق بر مقید در جای است که بین دلیل مطلق و مقید تناف باشد. مثلا مولا گفته است: "أعتق رقبة"،

بعد مگوید: "لا تعتق الرقبة الافرة"؛ در اینجا تناف هست. اما جای که تناف نباشد، چنین حمل نیست؛ مثلا مولا بوید:
"أعتق رقبة" و بعد بوید: "أعتق رقبة مؤمنة"؛ که اصطلاحاً به اینها مثبتین مگویند. در اینجا گفته مشود شاید مؤمنه بودن

استحباب دارد؛ برای انجام تلیف باید بردهای آزاد شود؛ هرچه که باشد؛ اما مؤمنه بودن آن استحباب دارد.

بنابراین، ملاک در حمل مطلق بر مقید این است که بین دو دلیل تناف باشد، اما در مانحن فیه تناف نیست؛ یعن در آیه سوره
فرماید: مطلق ربا حرام است؛ بین اینها هیچ تناففرماید: ربای اضعافاً مضاعفه حرام است و در سوره بقره مآلعمران م

نیست. در سوره آلعمران ی فرد را ذکر کرده است و در سوره بقره کلّ آن را ذکر مکند و در اینجا که تناف نیست، قاعده

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=23
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=23
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=275
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=275
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=278


مطلق و مقید جریان ندارد.

پس دو جواب و اشال بر این نظر ـ که در اینجا قاعده مطلق و مقید جاری شود، ـ بیان کردیم. لذا، بعد از این دو جواب، هر دو
نظر کنار مرود. کسان که گفتهاند آیه مگوید ربای اضعافًا مضاعفَةً حرام است، مگوییم آیه سوره بقره هم مگوید کل ربا
حرام است و بین اینها تناف هم نیست. کسان هم که م‌گویند آیه مگوید ربای فاحش حرام است، به آنها مگوییم آیه سوره
بقره مگوید مطلق ربا حرام است، چه فاحش باشد و چه نباشد. این حرفها بعد از آن است که تنزل کنیم و بوییم آیه سوره

آلعمران خصوص ربای اضعافاً مضاعفه را حرام کرده است. یعن اگر با امثال رشیدرضا موافقت کنیم و بوییم آیه 130
سوره آلعمران فقط ربای اضعافاً مضاعفه را حرام کرده است، آن وقت بر طبق قانون مطلق و مقید این جوابها را به شما

مدهیم. 

اصلا فرض کنید که ما آیات سوره بقره را هم نداشتیم و فرض کنید در قرآن برای ربا غیر از این آیه سوره آلعمران، آیهی
دیری نداریم. آیه مفرماید: (یا ایها الَّذِین آمنُواْ لا تَاکلُواْ الرِبا اضعافاً مضاعفَةً) به نظر ما این آیه مطلق ربا را حرام مکند و نه

ربای اضعافاً مضاعفه را؛ برای اینه همانطور که عرض کردیم عبارت "اضعافاً مضاعفه" برای بیان حقیقت رباست و وارد
مورد غالب است و چنین قیدی در حم، دخالت ندارد. البته گاه در کلمات آمده است که این قید، قید موضوع است و قید حم

نیست؛ یعن مگوید موضوع چنین است.

در حدیث عل الید ـ عل الید ما أخذت حت تؤدی یا تؤدیه ـ بحث وجود دارد که آیا منافع را شامل مشود یا نه؟ کس خانهی
دیری را غصب کرده است، آیا غاصب منافع این خانه را ضامن است یا نه؟ مگویند ضامن است. دلیل آن را حدیث عل الید
دانستهاند. مگوییم: حدیث عل الید شامل منافع نمشود؛ این حدیث مگوید مال را که گرفتهای باید به صاحبش برگردان و

اگر تلف شد، ضامن هست و باید بدلش را بده؛ کدام قسمت این حدیث بر منافع دلالت دارد؟ کسان که این حرف را مزنند و
مگویند حدیث عل الید دلالت بر منافع ندارد، ی از حرفهایشان این است که منافع قابل ادا نیست و این حدیث مگوید

عل الید ما أخذت حت تؤدیه؛ چیزی در دائره ضمان مآید که قابل ادا باشد و منافع قابل ادا نیست. این بحث از بحثهای مهم
است و ما نیز در کتاب ضمان ید مطرح کردهایم، به آنجا مراجعه کنید.

ته این است که قید «حتاز کلمات فقها آمده است و امام(ره) نیز در کتاب البیع آن را پذیرفتهاند. آن ن تهای در برخاینجا ن
تؤدیه» قید خود موضوع و مورد حم است، نه قید حم؛ یعن مال که هنوز ادا نشده است را ضامن هست؛ مال که ادا نشده،
مال غیر مؤدا را باید بدهد. و این به آن معنا نیست که آن چیزی را که ضامن است باید قابل ادا باشد! بین اینها خیل فرق است؛
حدیث نمگوید ضمان در جای است که قابل ادا باشد، بله حدیث مگوید مال که هنوز از عهدهاش بر نیامدی و ادا نشده، آن

را ضامن هست. نظیر این مطلب در ما نحن فیه وجود دارد. آیه شریفه مگوید ربای که اضعافاً مضاعفه هست حرام است،
اما معنایش این نیست که حرمت در جای است که اضعافاً مضاعفه است! ماهیت ربا این است که اموال را چندبرابر مکند؛

اما معنایش این نیست که این عبارت و قید در خود حم نیز دخالت داشته باشد.

نتیجه بحث در آیه 130 سوره آلعمران

نتیجه بحث این شد که اگر ما باشیم و همین آیه 130 سوره آلعمران و آیات دیر هم نباشد، به نظر ما از خود این آیه استفاده
مشود که ربا مطلقا حرام است؛ برای اینه یا این قید، بیان حقیقت رباست و وارد مورد غالب است و یا آنه قید موضوع
است و در خود حم دخالت ندارد. بحث در این آیه تمام شد و بحث آیات سوره بقره در مورد ربا باق مانده که انشاءاله

جلسه آینده بیان خواهیم کرد.
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                                                                                            و صلّ اله عل سیدنا محمد و آله الطاهرین


